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 شبهای تنهایی

 

 شبهای تنهایی سرداست واین ر چقدآه 

 ش گم می کند ماه را در دل آسمانظلمت ستارگان خامو 

 و فکریغمی روشن می کند مرا درسکوت شب 

 کو آرام از ذىنم می گریزد باز مرا در برخواىد گرفت



 

 چو نزدیک اندخنده ىای سایو ىا آه کو

 ؟ امشب بر قلبم چگونو خواىدگذشت

 خبری نیست از راىهای دور...

 چو کسی خواىدآمد در زلالی شب و

 ؟ درتاریکی چو کسی قدم خواىد گذاشت

 آه چو شبی ست

 کرانقطره ایست در یک دریای  بی  دلم 

 سحر بیدار بود و  بانگ بر می دادکاش 

 در تیرگی ىا

 کو  از آن تنها عبور خواىم کرد  و در جاده ای

 تنهای تنها . . .
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 خانو ي آرزوىا
 

 خانو ایست پراندوه
 غبارىای آن رنگ غم دارد
 میرسدصدای ضعیفی بو گوش 
 ىنوز جای پای امید

 روی صفحو ی دل تابلویی می درخشد بر
 تدامی پلو ىا

 چراغ ىای خاموش
 پنجره ی نیمو جان
 وآن عشق گم شده

 حتی آن جغد تنها درمیان



 

 انبوىی از درختان خمیده قامت
 ر می دىندآواز دلتنگی س

 مهتاب ازچنگ ابرىا می گریزد
 اکنون

 وقت آن است کو برگردد آن مسافر
 از سفری دور و دراز

 خاطره و سرگردانی ىای دم بو دمبا کولو باری از 
 جای یک فانوس آفتابی خالیست
 تا روشنی بخشد،خانو ی آرزوىا را

 آرزوىای کوچک سفید
 پیوندندکو بو حقیقت می 

 در یک شب ظلمانی . . .
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 خاطره ىای دور و دراز                 

 
 آشنایی بود کاش صدای

 . . .همچون بال شاپرک ىا 
 کاش آغوشی بود
 کاش خاموشی نبود

 کاش ىیچ کبوتری بی لانو نبود
 اطرم آن خاطره ىاىنوز نشستو است در خ

 گرچو سخت است اما
 اند همچون رویاىای کودکانوآرزوىا گم شده 

 جای حسرت باقی ست
 همچون ردپای غروب بر دل دریا

 ی را می بستمبود بال کبوتر بچو اانگارهمین دیروز 



 

 دیشب بود آسمان با من حرف می زدانگار همین 
 ر از غبار اندوه و ابدی بود تادو کاش خانو ای پیدامی شد،

 شامگاىی کو سحر فریاد می زد
 کاش تاریکی ىم مرده بود
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 سفرخواىم کرد
 

 من سفرخواىم کرد
 دور دست ىابو 

 و مسافرمی شوم
 در زمان گم می شوم

 لحظو ىا را قاب خواىم کرد
 و از پنچره یاد خواىم کرد



 

 با نسیم همسفر خواىم شد
 زیر باران خواىم رفت،رنگین کمان را خواىم جست

 از آفتاب نگاىی  رنگ شب  می گیرمدور 
 من  سفر خواىم کرد

 دور کو نوازش ىا رنگ خواىش دارد بو شهری
 ربت برگهای زرد پاییزی را فهمیدغوازآنجامی شود

 کوچک و شفاف رنگ سادگی را یافت  آینو ایمی شود در 
 من سفر خواىم کرد

 و سپیده پیغام باد صبا را بیاوردکو جاده ىا خیس اندوقتی ک
 وپرستوىای بی آشیانو ودوگنجشکک آواره

 فتاده بو خواب عمیقی فرورفتو انددرلانو ای ا
نباشد و بو آرامش سفرخواىم   کرد وقتی آرامشمن سفرخواىم  

 کرد
 یکی شب وقتی روشنایی چراغی نباشددرتار 



 

 و خواب آرام مهتاب را از او خواىم گرفت و
 کهنو ام را بو اوخواىم  سپردکابوس ىاو رویاىای  

 ا او بو دریا ریزد ودریا نیزت
 طو ی قلبش پریشانیم را مدفون کنددرعمیق ترین نق
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 خستو ام
 

 خستو ام ازتدامی شبهای تاریک وبی صدا
 از همو ی آدمها و دنیای از من جدا

 خستو ام انقدرکو جاده ىا پر از جای پای من است
 و ساحل خیس از اشکهای من است

 تدامی پنجره ىای بستو بو روی آفتاب خستو ام از
 قصو ىاي ناگفتو ی منومهتابو 



 

 خستو ام از ستاره ی همیشو خاموش شده ام
 ازرویایی کو در آن فراموش شده ام
 خستو ام از جنگیدن با تقدیر
 از این دل بی گناه و بی تقصیر

 خستو ام از دویدن در بیابانها و صحراىا
 از زمستانهای سرد و بی وفایی آدمها
 خستو ام از بی اعتنایی خورشید

 تدامی سایو ىا از اینهمو تردیداز 
 خستو ام از رفتن و نرسیدن
 از شنیدنی ىا و ندیدن

 خستو ام از پرواز با بالذای شکستو
 از بو خاک افتادن یک  قلب خستو
 خستو ام از همو چیز از همو کس
 از اسارت  در کنج یک قفس



 

 از گلدانهای خالي
 و سقفهای پوشالی

 خستو ام از پی در پی خستگی ىا
 ىیچ و سراب از تشنگی ىا از

 خستو ام از تکرار واژه ىای بی تذر
 از گم شدن در لحظو ىای پر خطر
 خستو ام از امتداد فاصلو ىا

 خاطره ىااز گشتن در 
 از سرودن ىا از نبودن ىا

 خستو ام همچون خاکستری در دستهای باد
 از نگاه رفتو ای از یاد
 از فریادىا و بیداد

 شدنخستو از خستو  خستو ام 
 خستو از نا آرامی ىای درون من
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 (2خستو ام )
 

 تنها تراز تنهاییم
 تنهاتراز شبهای تار
 ىیچکس با من نیست
 ىیچکسی جز من نیست

 آرزوىایمدر باغ بی برگ 
 ىیچ گلی در شکفتن نیست

 چو بی صدا
 چو اندوه  بار

 ندگیم سرتاسر سیاه جاده تنهاستز 
 و من از جاده تنهاترم



 

 مانند تنهایی پاییز
 لي از همو چیزخاهمچون شعری غم انگیز،

 ی لبخندو نغمو ای از عشقي پرشوردرحسرت جرعو ا
 پروازهمچون الذو ی ناز در اوج 

 پر از اشکم می نویسم من پرازآىم باچشمان
 من پر از غمهای کهنو
 اىایمدر چشمو ی سرد روی

 ىیچ تصویری ازحقیقت نیست
 ىیچ رنگی از لزبت نیست

 
 من چقدر دورم از رسیدن

 و چقدردرون قلبم پرتلاطم است و پر خروش
 من چون موجی شکستو در حسرت ساحلمو 

 حکایت همیشگیو باز همان 



 

 قصو ی اطلسی ىای گم شده
 خاطرات و پرستوىای بی نام ونشان در صندوقچو ی

 نوکبوترىای نامو رسا
 گلهای رازقی و شقایق ىا

 درختی تنهاسایو ی  دردشتی هموار و
 گوشو ای اززمین پرچین
 من از همو تنهاترم
 همو از من بی خبرند
 همو انگار در سفراند

 سیده ام بو بن بستی درتو یک کوچومن تازه ر 
 کوچو ای پر ازگلدانهای یاس وبنفشو

 اران ىم ىست و با من همراه استب
 تادوشقدم بو قدم دوش 

 ستاره است و ابری در تکاپو نیست شب ولی بی



 

 پنجره تنها نشستو است
 آوایی ازدوردست ىا بو گوش می رسد

 چقدر آشناست این آوا
 دا چقدر خوش آىنگ استاین ن

 مثل ىیجان یک رودکوچک برای پیوستن بو دریا
 مثل تنور گرم یک آغوش
 مثل خیلی چیزىا مثل گلریز

 ی تراز نبودن ىایمالیست و من خالدستهایم خ
 خستو ام باز ىم خستو ام
 باز ىم خستو ازخستگی ىایم
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........ 
 کافیست



 

 

 نو دیگرکافیست
 بی ىوای کسی نفس کشیدن

 کافیست
 طعم سختی را چشیدن
 اینجا دل عاشقی نیست
 کسی فکر رازقی نیست

 سرپناه کسی پناه ندادبو منو لزتاج 
 غریبم و در کنج دلش کسی یک ذره جا نداد
 من گرفتار شدم در لحظو ىای واپسین و
 ىیچکس دست یاری بو منو تنها نداد

 باور نمیکنم
 باز ىم بستر آسمان خالی باشد

 باور نمیکنم همو رویاىایم خیالی باشد
 این آوارگی ىا کافیست
 این آزردگی ىا بس است

 
 در قفس استىنوز مهتاب 



 

 باور نمیکنم این تفسیر شب سیو را
 این ویرانگی قلب پرگنو را

 کافیست ىرچو آدمکها رسیدن
 و قاصدک ىا رفتن

 کافیست ىرچو شعلو ىا قد کشیدن
 و شاپرکها پر گشودن

 کافیست پشت پنجره در انتظار خورشید ماندن
 کافیست خبرىای نسیم را بو گوش ساحل رساندن

 از سرنوشتکافیست اینهمو گلو 
 از قصو ىایی کو باید از سرنوشت

 من در جستو جوی یک فانوس روشن
 من پر از شور و شوق فریاد زدن

 این رسم زندگی نیستنو دیگر کافیست 
 تصویری از دلدادگی ست
 تهی از آسودگی ست

 نو طلوع امیدی نو غروب ناامیدی
 نو باور نمیکنم

 این تعبیر آن خواب باشد
 تاب نباشد چشم نرگس بو چمن بی



 

 باور نمیکنم
 از افق ىای دور دست صدای آشنایی نیست

 ردپایی بر جایی نیست
 این گداختن را سر سودایی نیست

 ی نیستکسی فکر این تنهای
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 شوق تو

 جزتو با من ىیچکس مهربان نبود
 نبود جز تو ىیچکس در دل ویران

 آشفتگی ىایم همو ازسوی تو بود
 در قلب من جز تو کسی مهمان نبود
 حضور شیشو ایت مثل خورشیدگرم بود
 درتدنای تو بودن این چنین امکان نبود
 من در نگاه تو آینو را دیدم و نور



 

 جز چشم تو نگاىی بر تن  بی جان نبود
 خستو بودم خستو از دلواپسی ىا شبانو

 زخم دل نالان نبودجز عشق تو مرهمی بر 
 گم شدم در کوچو ىای سرد و تنهایی غربت
 جز دست تو نوازشی بر سر این پریشان نبود

 همچون شوق کودکانو ای من پر کشیدم سوی تو  و
 با اینهمو جز شوق تو پرکشیدن ىم آسان نبود
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 بو 9 ا . م
 رویـا
 

 شاید خواب بود !
 وَىم بود !



 

 قط یک رویای زیبا بود رویای منشاید ف
 لحظو ی قشنگ باىم  بودن

 وحس شاعرانو ی وجودم کو در یک شب
 یک لحظو در چشمان کسی

 کسی کو نگاه مرا از یاد برد بیدار شد
 لبخندی بو شیرینی طعم شکلات ىای کودکیو 

 روی لبهایم خیلی کوتاه نقش بست
 اگر رویا نبودشاید 

 شاید اگر خواب  نبود
 امشب شب یلدا می شد،آرزوی کوچکم متولد می شد

 آسمانم کمی مهتابی تر،ستاره ىا روشنتر
 بی آنکو ابری نگاىش را بپوشاند

 غریبو ای چشمانش را از من بگیرد بی آنکو



 

 آنکو ...بی 
 بی آنکو رفتنی باشد،سفری باشد
 آه چو زیبا می شد این رویا

 یک رویا نبود اگرفقط
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 شب من
 

 ت شیشو میگو سر رسیده باز شب منستاره از پش

 دارم گر میگیرم از تو،تو می سوزی از تب من

 تو این شب تارپره از لحظو دیدار دل من

 تاتو بو دستم نگو  بریده تن خستمبده دس

 این همو سیاىی توشدی فانوس راىم توی



 

 از سکوت لبهام از چشای بی گناىمنترس 

 دی از خیالت دیگو از یادتو رفتممنو بر 

 انگیزه سکوتم من چو بی صدا شکستمچو غم 

 از تواماگاىی کو میای بو خوابمخیلی دورم 

 نمیاد دل تنگی سراغمغم از نگاىم  گم می شو

 آغوش سردم گرچو من یو کوه دردم ازنگذر 

 نرو از این شب دلگیر نگو کو برنمی گردم
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 مهم نیست

 

 مهم نیست اگر او نیست



 

 نو اهمیتی ندارد او خودش رفت.
 رفتن را برگزید
 مهم نیست

 جا گرفتار یک سکوت مرگبار شده اماگر این
 در ىیاىوی ابرو بادیا اگر 

 سهم طوفان می شوم
 مهم نیست

 شب وحشت زده از خواب بر می خیزم نیمو ىای
 و ىیچ فریادی نیست

 یتی ندارد رفتن یک نوع رسیدن استنو اهم
 و پایان آغازی دوباره می شود

 کوچک من یک آرامش ابدی می خواىد  روح
 مهم نیست

 امدر میان این بیگانگان اسیر شده 



 

 ه گریزی باشداز این اسارت دردناکشاید را
 مهم نیست اگر او رفت
 او یک بیگانو بود
 او با من بیگانو بود

 مهم نیست اگر او نیست نو اهمیتی ندارد
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 باورم کن
 

 باورم کن
 منکو ىر لحظو بو یادت بودمو ىستم

 بو انتظارتو نشستمحالاکو 
 باورم کن

 من یو پرنده ام کو توی دست باداسیره



 

 دورتر تا شاید آروم بگیرهمیره خیلی دورو 
 باورم کن

 من بدون تو کویرم یو کویر خشک و بی آب
 شب کو میشو بی قرارم دل خستم میشو بی تاب

 باورم کن
 ای تدوم دلخوشیو ماه و رویا
 شو زیباای کو با تو شبو روزم همو دنیا می

 باورم کن
 توکو دوری ازمنواین جسم تنهام

 نگونمیشو باشی توشریک درد و غم ىام
 باورم کن
 تو قاب چشمامتاکو آیینو ببینو عکستو 

 انقدرکو پاکوخوبی گم میشی توی نفسهام
 باورم کن

 تا بدونم کو ىنوزم میشو عاشقانو تربود



 

 میشو با اینکو نیستی تو رو حس کرد و باور بود
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 از تو
 

 از تو باعشق گفتم از تو با نرگس مست
 شب بو شب باده بو دست
 خفتو در میکده وتشنو زلب

 پشت این تنهایی غمناک کنج این خلوت سرد
 کمی از شوق تو ىست

 جرعو ای راز و نیازازتو باسوز وگداز 
 ای نیمو باز چشم دوختو بر پنجره

 از توتا بو سحر با دلی غمساز گفتم
 ازتو باگریو بو دریا گفتم



 

 بو آسمان نالیدم از غروب فردا گفتم
 در پی تو سرگشتو شدم دل بو صحرا دادم

 و زفراغ رخت ای یار نیمو شبی بو ماه تنها گفتم
 از تو درحضور شاخو ىای پیچک گفتم
 بو شقایق ىا بو بوتو ىای سبزکوچک گفتم

 زتو باترنم باران درآن کوچو ی خیسا
 مثل شبنم تر شدم و زغمت اندک گفتم
 ازتو بو غربت پرستوىای مهاجرگفتم

 چون نسیم ىرجاسفرکردم بو ىرمسافرگفتم
 ازتو بو شمع سوختو ای درباد

 ازتو بو اندوه بو یک رىگذر آشفتو خاطرگفتم
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 حادثو تلخ



 

 
 تنها . . .

 با دلی خستو و زخمهای تازه
 کلافو

 بی ىیچ امیدی
 نو لبخندی
 ىیچ . . .

 اندک دلخوشی برای زندگینو 
 نو تاب رفتن است
 نو تاب ماندن
 نو اشتیاقی در دل
 نو شوری در جان

 نو حتی میلی برای عشق بازی
 سال ىای گذشتو را بو یاد می آورمتدامی 



 

 زمان را بو همو لحظات سنگینشو این 
  نرسیدم این حادهو تل  رامن بو باورىایم

 پارم . . .بو خاطرمي س
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 غـریبو

 دلم لک زده برای شنیدن صدایت

 برای آن خاطرات فراموش شده

 و روزىای دیروز و فردایی

 کو کاش ازتو پر بود

 این همو آشفتگی ازچیست؟

 کاش باران بی امان می بارید

 دلم را میشست و دل توراىم . . .



 

 تقصیرکسی نیست تازه اول بازی ست

 می داند منکسی چو 

 و شاید ىم روزی تو

 بو آخرخط برسیم

 نو در همین نزدیکی ىا

 نقطو ی پنهان قلبتشایددر دور دست ىا در دورترین 

 . . . ىیچوقترد پایی از من بود 

 پیدا نبودی همیشو تو را گم کردم

 ردی رسیدن بو یک رویااتفاقی نیستکاش باورمی ک

 تو دروغ نمی گویند باورکن این چشم ىا بو

 ه آشنامی شدی با این غریبو ایکاش دوبار 

 کو از یادش برده ای
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 آرزوىای ىرگز

 
 ام شدن حس مشترکی ست میان منوتوحس تد

 این تنهایی کو در آغوشش گرفتو ای
 مرا بیشتر از همو آزار می دىد

 فاصلو گرفتو ای ازمن
 مومن ازاین فاصلو سخت دلگیر 

 این شبها . . .
 آغاز شبهای فراموشی من است

 ترسی از فردای نیامدهتومی 
 ومن می ترسم از امروز

رق رویاىای ازکف رفتو ات  بیهوده تداشایت می کنم آنقدر غ
 گشتو ای



 

 ستو ام بو ىرچو غیرتوست نمی بینیمراکو دیده فرو ب
 ایم ازهمیشو غمگین تراست فریادکنمراکو صد

 مرا کو در سکوت و در این تاریکی مطلق
 بی تو آرمیده ام بیدارکن

 گفتی دل بستگی احمقانو استتو  
 عشق حماقت است
 من می گویم . . .

ست کو بو نگاىی شوق ىدیو می  دل بستن شبیو دستو گلی
 دىد

 ت برای رسیدن بو آرزوىای ىرگزچون پلی سوعشق 
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 حقیقت زیبا

 



 

 دیگرىم گذشت . . . یک شب تکراری
 کوت و دور از ىرگونو ىیاىوییدر س

دغدغو بر بام  عادت کرده ام بو آواز تل  پرندگانی کو بیدیگر 
 درخت رویاىای زردم بو تداشا نشستو اند

ای این قصو ی غم انگیز کجشریک دلشوره ىای من ؟  
 پنهان شدی

 کو ناخوانده تدام می شوی ؟
 ؟ شو در رگهایم داریچگونو از دل برانمت تو را کو ری

کو ىنوز خوابهای   چگونو با آغوشی دیگرآشنا شوم وقتی
 پریشان می بینم

 گذارم تا بو یک حقیقت زیبا برسم  و سر بر شانو ىای تو می
 تو می روی

 تو می روی . . .
 و از من ىیچ چیز نخواىد ماند



 

 جز همین یک قاب عکس کهنو
 شاید در زمانی دیگر . . .

 ون خاطرات گم شده ام از یاد بردیىم چ وقتی کو نام مرا
خاطر شیرینی عشق را با کسی کو حضور رنگی ات را از 

 همیشو
 شوریده ام در برگرفت تجربو کنی . . .
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 قاعده ی عشق

 باز ىم راه را اشتباه پیمودم

مرگبارتنها رفتن مرا آسوده  خواىد  حدس می زنم دراین دقایق 

 کرد



 

خم خورده ام را بو زنجیر  نمی دانم بو چو جرمی احساس ز 

 کشیدند

از ستاره ىا در یک شب منکو بو جست وجوی حلقو ای 

 طولانی

 و بخاطر این عشق . . .

 در پس یک فریاد بی انتها

 سایو ی مرگ بو تنهایی گذرکردم از

 باز ىم

 و باز ىم . . .

 ان من خواىد بودتنها یک ابر خستو سهم چشم از آسمان

 اگر قاعده ای عشق راآه افسوس شاید 



 

 با آرزویی کو آغشتو بو شوق توست رعایت می کردم اکنون

 بو پرواز درمی آمدم
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 خیال محال
 

 پیراىنت اینجاست در اتاق سرد من بوی
 تاقی کو از آفتاب نگاىت دور استا

 نفهمیدممن ىنوز ىم مفهوم آشنایی را 
 و ىنوز ىم . . . مفهوم جدایی را
 روزىای بی حوصلو ی من می گذرند
 و من سرا پا همو خستگی همو درماندگي
 می نگرم از پشت این شیشو ی غبار



 

 لودبو شبی کو سرشار از ظلمات استآ
 اندک اندک . . .

 ش قدم بو کوچو ىای خلوت می گذاردخامو یک نجوای 
 چو بی رحمانو

 از میان دستانم ربودند دستانت را
 ا تو تا ابدیت یک خیال لزال استب

فرو رفتو ام کو از نقش تو در این بیداری من بو خواب عمیقي 
 خالیست

ی خیلی وقت است کو اشکهای پنهان من از ضیافت پنهان
 دیر من ىمتقخود پشت آنهمو لبخندگریختو اند 

 نرسیدماین چنین بود من بو ىر چو کو می خواستم 
 و ىنوز ىم تشنو ام

 من ىنوز ىم تشنو ی تو
 تشنو ی دوست داشتن تو . . .
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 باید بروم
 

 د بروم از جزیره ی متروک خیالتبای
چک از نخستین نگاه سرگردان ای کو باید بروم بو دنبال نشانو 

 تو
بر باد رفتو درآستانو ی عشق چقد دلم می خواىد در برابر تو 
 ام

 بو سرنوشت جدا ییمان پایان دىم
 ی بی قراری ىا خستو ام باید بروماز این تکرار پی درپ

درآتشکده ی  ؟ کو تو بگوگناه قلب نا آرام من چو بود
ىای من  ث ترانوتنها تو باعچشمان بی مهرتو سوخت ؟ 

 بودی و همچنان خواىی بود



 

اره بو همان در سایو روشن این واپسین لحظات سنگین من دوب
 همیشو دلذایدان را ازىم جدا کرد کو برایخلوت ابدی توپانهادم  

 رای در کنار ىم  بودن وجود نداردحق باتوست ىیچ راىی ب
 ىیچ راىی نیست

 باید بروم
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 عـادت

 تو عادت کردی بو این فاصلو ىای کوتاه
 من عادت کردم بو شبای تاربی ماه

 توعادت کردی بو دوری ازمنودل پردردم
 من عادت کردم بو دلواپسی ىای ىردم

 تو عادت کردی بو تنهایی و دلتنگی ىاموندیدن
 تو ىوای تو نفس کشیدن من عادت کردم فقط



 

 تو عادت کردی بری از پیشمو بگی همچی تدومو
 من عادت کردم بو بغض ترک خورده ای کو توگلومو
 تو عادت کردی بگی راحت ازت دل می کنم
 من عادت کردم بو نوازشای گرمت روی تنم

 تو عادت کردی بگذری از چشای همیشو خیسم
 من عادت کردم همیشو از تو بنویسم

 ت کردی بو سکوتی کو لم داده رولبهاتتو عاد
 من عادت کردم بو نوای دلنشین توی حرفات
 توعادت کردی کم بیاری ازعشق زیادم
 من عادت کردم کو برنجم از تو بازم

 تو عادت کردی من نباشم نشی بی تابم
 من عادت کردم شبابی خیال تو نخوابم
 تو عادت کردی بشنوی ازم واست میمیرم

 دستای سرد تو بگیرممن عادت کردم 
 تو عادت کردی بو رفتنو  با من نموندن

 عادت کردم فقط ازعشق توخوندن من
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 کیمیای عشق

 
 آیماشک ریزان بو کوی تو می 

 جستوجوی رازخفتو درپس تنهاییت . . . بو
شده ام من از ىجوم تر این غربت غمناک ترانو ىای خاکسدر 

 دلتنگی ىای
 دیگرتکرار نکنتازه بو آغاز رسیده گریستم 

 کو بو سردی طی شدو بو زردی نشست  روزىایی را
 و تدام زندگیم را بی تو باختو امشروعی دوباره کن با من ک

 من ىستی تو همو ىستی
 تنها دلیل بودن و ماندن من

 تازه بزن ناگفتو ىایت را بگو حرفهای



 

 احساس پنهانت را اعتراف کن
 ای تلخم را کو درتبی سنگین بی تواز یاد مبرکابوس ى

 مرا بو دستان بی رحم تاریکی سپرد بی حضور فرشتو ی تنت
 تو سرا پا وسوسو ی عشقی

 معجزه ی فردایی
 در پیوند پر تپش قلب ىایدان است نام تو تعهدی عظیم

 در آیینو ی چشمانم وصف نشدنی ست چهره ات
 وانایی لدس بلورىای آسمان راداردتو تدستهای عاشق 

 با تو می شود از دوزخ سفرکرد
 بهشت بو جاودانگی لحظو ىای آشنا بو اولین ایستگاه

 . . . با توو زمزمو ای دل انگیز 
 یای عشق رسیدمی شود بو خود کیم
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 سالیان دور و دراز
 

 سال ىاازپس ىم می گذرند

 سالیان دورودراز

 ومابو دوره ای دیگرپامی گذاریم

 و تو همچنان ازمن دورخواىی بود

 ین اندوه عمیق همیشگی خواىم ماندمن در ا

آسودگی آرمیده ای درجایی  و تو سر بر سینو ی دیگری بو

 دیگر

 زگذرد و من ىنو ساعت ىامی آیندو میروند زمان می

 درخاطراتت پرسو می زنمگم گشتو 

 بو سال این جدایی را مرورمی کنم وسال



 

ىاست ذىن مرابو اکنون برای تومی نویسم کو مدت 

 خوداحاطو کرده ای

 ین پس سالذابرای توخواىم نوشت . . .وازا

 نخواىی بودسالذاازپی ىم خواىندگذشت وتو درکنارمن 

 ین سالذای مرده بی تو خواىندگذشتا
 رفتو می گذرند ن سالذای بر بادای
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 تمنای تـو

 
 مأیوسانو بو فردایی می اندیشم

 کو در تدنای توست
 بو فردایی کو غرق تداشای توست



 

 در آرزوی وصال توست
 چقدر میان من و تو فاصلو ىاست . . .

 سرخ ترین حادهو ىاستدر دستان گرم تو 
 عطش دارممن 

 عطش دیدار تو را
 تو گوارا تر از آبی

 خوشتر از وسوسو خوابی
 دلذره عجیبی

 بر قلب کوچک من
 ىم چون نهیبی

 ی تدام تو بو وسعت تنهایی من استتو بزرگ
 من تو را یافتم

 در ىیاىوی باد و باران
 از فراسوی خورشید و ماه

 نیست بو لحظو بودن با توامیدی 
 پروازیتو زیباترین تجلی 



 

 نگی ست برای بال و پر گشودن توو آغوش من قفس ت
  ىرگز کسی نقش تو را نخواىد شستاز دلم

 ومن همچنان بو فردایی می اندیشم
 نای توست در آرزوی وصال توستکو در تد
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 مـرا ببخش

 
 مراببخش کو درشبی آرزویت کردم

 بو ىرکجاکو رسیدی نظربو سویت کردم
 مراببخش اگرکو با تو شادمو میخندم

 ىرچو مرا زخود دور کنی باز ىم دل بو دلت میبندم
 مرا ببخش کو بی تو ترک جهان میکنم
 سخن ىا باتو دارم لیک پنهان میکنم



 

 مرا ببخش اگر کو تو جفا دیده ای ز من
 ىر چو می خواىی بکن ىرچو خواىی فریاد بزن

 راببخش گر تر می شوند زغمت چشمان منم
 می گریم ازدرد درون سر می نهی بر دامان من
 مرا ببخش در این دیار اگر وفا نکردمت
 اگرخطایی کردمو ىرلحظو تو را آزردمت

 مرا ببخش گر نبوده ام آنکو تو می خواستی
 بو چشم تو مملو بودم از کم و کاستی
 شتمرا ببخش گرآغوش تو سرپناه منو پناه گ

 سینو ی تو مرحم زخم ىای من شانو ىایت تکیو گاه گشت
 مرا ببخش کو مبتلاشدم بو عشق صادقانو ات
 درآن دمی کو دل باختم بو نگاه عاشقانو ات

 مرا ببخش چون پرنده ای رفتنی شدم پر می کشم ز برابرت
 حسرت دوباره دیدنم می شود آرزوی آخرت
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 مبو 9 ا . 
 او رفت

 او رفت و روح مرا با خودش برد
 رفت و دل من در عزای رفتنش مرد
 یا ربی وفای من رفت از برم
 کاش می فهمیداز همو تنهاترم

 رفت و من درحسرت یک بوسو از لعل لبش
 رنگ شبشرفت و من ماندم و یک دنیا سیاىی بو 

 او رفت و من باور نکردم رفتنش را
 ندانستم رمز آن نگاه آخرش را

 رفت و نفهمید کو بر قلبم چگونو گذشت
 رفت و از دور بو تداشای دل غمگینم نشست



 

 رفت و من در انتظاردوباره دیدنش
 بو زمان می نگرم تا باز سررسد رسیدنش

 رفت و بی تاب تر ازىر روز و ىر شب گشتو ام
 و من چون قایقی طوفان زده در ىم شکستو اماو رفت 

 رفت و جای خالی اش آتش بو جان من نشاند
 رفت و دل دیوانو ام را بو رسوایی کشاند

 رفت و چشمان من خیره بو دری کو بست و رفت
 یکنم ىنوز ىم ىست گویی او نرفتگاىی خیال م
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 نمیدونی

 

 نمی دونی چو حس خوبی دارم



 

 وقتی می خوام سرروی شونو ىات بذارم

 تودستاموبگیری توی دستات

 من رنگ یلدامیگیره دنیای تارم

 نمی دونی چو آروم میشو شب ىام

 وقتی ىرم گرم تومیگیره نفس ىام

 نمی دونی چو حالی میشم اونروزکو تومیری

 ومنم دوباره تنهام

 ی ومن همیشو چش بو راه توبمونمهمو دلواپسیم اینو بر 

 نمیدونی چقددلم میگیره وقتی دارم ازغم چشات می خونم

نمیدونی چی میکشم من ازعشق، نمیدونی چو دردی داره 

 دوریت



 

 داره کم میشو طاغتم دوباره، نمی رسو بو پای این صبوریت

 دیگو منم نباشم تو شایدبعداز

 چقددلم می خوادازاین کابوس رىاشم

 چو سختو بی توموندننمی دونی 

 نمی دونی چو سختو بی توباشم
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 شـوق تـازه

 

 منو رىا نکن بو لحظو ای کو ازعطروجود تو خالیو

 تو این سکوت کشنده حضور تو حس کردنم خیالیو



 

 بستنمغروبا کو دلم ىواتو داره میگم این دل بو تو 

 چو شور و حالیو

 داره ذره ذره آب میشو وجودم ببین ازمن دیگو چیزی نمونده

بمون بامن کو باتو جون می گیرم مث خون ریشو داری 

 توتاروپودم

 تدوم جاده ىاتوی چشامو انقدرکو انتظارتوکشیدم

 من آواره ی دشت جنونم کو جزتو همسفر دیگو ای ندیدم

 نرو منو بو تنهایی نسپار

 عشق شوق تازه ای بردارازاین 

 آخو من جز تو ىیچکس وندارم

 نگو میرم نگو خدا نگو دار
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 بو دنبال تو می گردم
 

 درمیان خاطرات پوسیده ام درون واژه ىای سوختو ی شعرم
تو  اد می خوانم بو دنبالدرظلمت این شب تاریک تو را با فری
 می گردم

 وجودم گرد آلود سختی ىاست . . .
 بی تو چو غمگینم

 همو دردممن همو آىم 
 خاکستری خاموش وسردم
 تویی معنای ناب زنده بودن

 درترانو ىای بارانی امتو همو اشتیاق مبهمی 
 تو همو باورمن



 

 همیشو در خاطرمن
 انگیز رویاىای بو پایان رسیده امدر این خلوت غم 

 د می خوانم بو دنبال تومی گردمیاتو را با فر 
 آرام بودم تو بو من آرامش بخشیدیچقدر کنارتو 
 یران شده ام حیاتی دوباره بخشیدیتو درجان و 

 دانستی سرنوشت من باتوکاش تو ىم می
 تا همیشو باتو یک پیوند ابدی خواىد بود

 ترین آرزوی بو سرانجام نرسیده امتوای زیبا
 دلشوره ىایت رابو من بسپاردر این واپسین لحظو ی دیدار 

 خلاصم کن از این همو تنهایی
 خلاصم کن از وحشت روزجدایی

 ای نزدیکترین بو من
 درمیان آیو ىای عشقم لذت عاشقیو من

 یادمی خوانم بو دنبال تو می گردمرا با فر تو 



 

 89بهار 
........................................................ 

 امید عبث
 

 خاکستریو من نمی خواىم بازگردید روزىای
و از پشت  کو درقلب آسمان بو تداشا نشستو ایید  ای ستاره ىا 

ش این عشق تب می سوزم در آت نقاب شب مرامي نگرید
 دار...مرا دریابید

 جدایی دست نگو دارای 
 ای زمان آىستو ترگام بردار

 و ىا کو برمنو او چیره گشتو اییدای فاصل
 خواىید ؟از ما چو می 

 مرا بارویای او رىا سازید



 

ىرگزنمی شود لب من  اشدخیال او نمی تپد دل من باشوقنب
 خندان

 می نشیند بر نگاىم غمی پنهان
 من فریب عشق را خوردم

 عشق تنهاتسلای من استگمان می کردم 
 چو امید عبثی داشتم

 یز از سکوتو سراسر اندوه گشتو املبر 
با این زخم ىای بی  کنم؟من در این شبهای بعداز او چو  

 مرىم چو کنم ؟
 درازیست تا بو شب مهتاب رسیدن راه

 من بی او چو کنم ؟ ؟ من بی فانوس چشم ىای او چو کنم
 من بعد از او چو کنم ؟ !
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 اندیشو ی پرواز
 

 برابر دیدگانتتجربو غم انگیز از می روم با
 کنارتو از همو تنهاترم . . .

 ج دیرینو ای در لحظو ىایم جاریستو رن
 باتو غباره تیره فرا میگیردافق چشمانم را
 در این کوچو ىای تاریک طوفان زده

 مرا ترسی نیست ؟ از چو باید بگریزم
ب خیال از در یچو ی میان خواب و بیداری سوار بر مرک
 پنجره ی رویا

 فسانو ی حقیقی می شتابمو مرزیک اب
 نگاه کن !

 ىم چون تبی ازگرمی می سوزم
 نگاه کن !



 

 چگونو طلسم توگشتو ام
ر بی کرانو ىای یادت وتو باورنمی کنی من چو بی تابانو د
 پرسو می زنم

 وتو ىنوز ىم انکار میکنی عشق را
 دوست داشتن را و مرا . . .

 بده در این جاده ىا بی سر پناهپناىم 
 جاده ىای تهی از طنین بال کبوتر در این
 ش نیلوفرتهی از زمزمو ی خورشیدو طپ
 روم تا دوباره در تو گسترده شوم می

 و از میان سایو ىای بی پایان
 اوج بگیرد اندیشو ی پرواز مندوباره 
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 آستانو ی غفلت
 

 بو سوی ابدیت تو
 از دور دست تو عبور می کنم

 د شب در کرانو ىاتو را صدا میزنماز امتداد صبح تا بامدا
 ریحو ی احساس تو نزدیکتر می شوندىر قدم گامهای من بو ق

 سیاىی می رود آفتابی درکارنیست ىوا روبو
کوچک از روشنایی تابو روزنو ای   زمان بایدعبورکردشاید از 

 تورسید
 استوجودم پر از لرزش فریادى

 توبو خلوتی شبیهی در پرتو تنهایی
 من سکوتت رامی شنوم

 تداشاکن !
 درراه توازنفس افتاده ام



 

 و نوازشی ازتنم خستگیم را بتکانیکاش می توانستی تو ب
 افسوس . . .

 اینک تو در آستانو ی غفلتی و من باخیال تودرگیرشده ام
 عشق تو بو فراسوی تابش ىا میرسم من ازلدس

 از خورشیدجایی فراتر 
 صلو ای دچاری و از من دور می شویوتو بو فا

 خیلی دورخیلی دورتر . . .
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 طپش فراموشی

 
 از این پس تو دیگر نیستی
 از این پس تو دیگر رفتو ای



 

ىا می  و من با تردید بو جای پای تو برسنگ فرش خیابان
 نگرم

 بین منوتو ىزار ویک شب قصو ىاست
 بین منو تو خاموشی دقایق ىاست

 مرگ خاطره ىاست
طپش  ساده می گذری ازمن وازاین پس همو لحظو ىایم را

 آواز تو از ىرسو موسیقی دلنوازیستفراموشی دربرمی گیرد
 کو درونم نواختو می شود
 من چو دلتنگم امشب

 ین راخوب می دانمتو نیستی و من ا
 دیگربازنخواىی گشتکو 
رشمشادىای بی رنگی همو آرزوىایم در زیوازاین پس آرزوىایم 

 مدفون خواىندشد شایداین خاصیت عشق باشد
 ن میدانم کو توبو بیراىو رفتو ایم

 و این راه تو را ىیچ پایانی نیستوتو نمیدانی ک



 

 تورفتو ای . . .
 چشمم بو راه تو نخواىدبود
 من در انتظارتو نخواىم ماند

 از امروز تو دیگرنیستی وازاین پس لحظو ىایم را
 و ىایم راطپش فراموشی فرامی گیردهمو لحظ
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 خیال میکنم
 

 خیال میکنم ىرگزنبود
 اوبامن غریبو بود

 سافری بودکو بو سمت رىایی می رفتم
 ازمن تهی بود

 وىمپربودازپریشانی و کولو بارش 



 

 نبض احساسش کندمی زد
 دستهایش خالی ازمشعل عاطفو بود

ازدریچو ی نگاه اوظلمت پیدابود ودرآن ىراسی بزرگ موج 
 می زد

و بو دنبال سرگذشتی بی فرجام رفت پی نابودی آشیانو ی ا
 رویابود

 اشت حتی بو تبوتاب افتادنم راو ىیچ چیزرا باور ند
 ا در رگهایم حس نکرد تصورمی کردر گرمی عشق 

 آغوش امن من رنگ آرامش خواىدگرفتدور از 
 چو بیهوده می پنداشت

 ی می نوشید و بو غربت من میخندیدازجام بی وفای
 اعتنانکرد و ازمرزتنهایی من گذشتبو پلک ىای ترشده ام 

 اوبامن غریبو بود
 خیال میکنم ىرگزنبود
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 فصل آخر

 از بستر سرد تنهایی برمی خیزم

 نومیدانو رومیکنم بو درگاه تو . . .

 می شتابم بو سوی معراج دلت

 ازحادهو ی ىجرتت می گذرم

 می رسم بو تو بودن تو

 می زنم صفحو ىا ازمنوتوخالیستتقدیرراورق 

 ی ماىم بو پایان رسید صل آخرقصوواینک ف
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 باید فراموشت کنم
 

 ازتوو خاطراتت می گریزم
 امی توانم فکرت راازخوددورمی کنمت
 گذارم دوباره دل وروحم راتسخیرکنینمی  

 و جرم دل بستگی بو عشقت زنجیرکنیب اجازه نمی دىم مرانو 
 ازتودل سردشده ام

 این صدای تلخوخستو ام را باوركن
 باورکن بو بن بست رسیدنم را

 طرحی ازتودرذىن ندارم ىیچ
 ی توانم دوباره بانگاىت آشناشومحتی نمگویی نمی شناسمت 

 خیلی چیزىا ىست کو دیگرنیست



 

رده ای ومن ناگزیرم از ىست کو تو از یاد ب خیلی چیزىا
 آنهابگذرم

 زىای باىم بودناید بگذرم ازرو ب
 باىم گریستن باىم خندیدن
 خستو شده ام از باتو بودن

 خت است اماچون تو فراموشت می کنمگرچو س
 من لاجرم باید فراموشت کنم
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 نفرین

 هاتر می شوم در این برىوت تنهاییىرروزتن

ین شبهای پراز بی تابی وبی می شنوم درا ىرشب وزش مرگ را

 خوابی



 

 رسیده ام وتسلیم تقدیر شده اممن بو ایستگاه آخر 

زتوتنهایک مشت خاطره برایم چو احساس تلخی دارم وقتی ا

 مانده

 ىنوز ىم دلم بهانو ات را می گیرد

 و از من و من ازتو دورتر می شویموىر روزت

 ومن ازاین فاصلو می ترسیدم

 ی روزجدایی می ترسیدممن ازدلذره 

 بی توروزىایم بی صدامی گذرند

 وتونمی دانی کو من بو غربتی مبتلاشدم

 ن خورده ام غم بی پایانی ستودرچشمان خیس بارا

 افسوس تونمی بینی !

 توبی اندازه بی رحمی !



 

 نفرین برتو . . .

 نفرین برىرچو دوست داشتن است

 رعشقی کو ىنوزىم درقلب من استنفرین ب
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 خانو ی من آنجاست
 

 من آنجاست کو درآن می تراودمهتابخانو ی 
نفسهایم بوی عشق می  آنجاکو ىم آغوش باران می شوم و 
 گیرد
جره اش نور بر سایو ی دل می خانو ی من آنجاست کو ازپن

 تابد
 پرمی کشدتا طلوع آفتاب رىا شقایقو درحضور شبد

 خانو ی من آنجاست



 

 کو سایبانش چتری ازخورشید است
 و درسینو ی آسمانش دریا جاریست

 است کو در آن فاصلو ىا کوتاىندخانو ی من آنج
 بخندی ترانو ای تازه شکل می گیردوازجرقو ی ىرل
 است کو آواز اقاقی ازآن می گذردخانو ی من آنج

 آویزان است و برشاخو ی ىر درختش ستاره
 درآن قلب ىا بو شفافی آینو ىاست خانو ی من آنجاست کو

 بی ىیچ بهایی امیدرابو آرزوبخشید ومی شود
 ش را معنی کردخانو ی من آنجاست کو می توان نواز 

 یادکرد و از وحشت تنهایی گریختمی توان درآن عشق را فر 
 شم ىا را دعوت کرد بو خوابی آراممی توان چ

 رویاکرد و بی دغدغو ىوس
 آنجا کو میتوان ازمو تردیدگذرکرد
 و بو ارمغان روشنایی سفرکرد
 خانو ی من آنجاست
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 فریادی دردوردست

 ازىیچ پرمی شوم

 من تدام می شوم

 ؟ چگونو بو تو بازگردم

 راىی باشدرم مرا بو جاده چشمانت گمان نمی ب

 دیدگان تو خیره در خاموشی ست

 ببین چگونو در آن گم می شوم

 من قربانی عشقم . . .



 

ببین چگونو بو تو  گورستانی ست سرد و تاریکو قلب تو 

گردان مرگ را سایو ی سر عاشق می شوم من اسیرظلمت شبم 

 دوش تا دوش من ببین

 ببین چگونو تسلیم مردن می شوم

 ستمچون درختی تشنو ازپای نش

 زیر آوار غمت من چگونو خم می شومببین 

می خوانم و ىم آوای حسرت می  گوش کن چو غریبانو تو را

 شوم

 ببین کو ازفراسوی نگاه توچگونو عبورمی کنم

 شوم وفریادی دردوردست می
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 شهرخاطره ىا

 
 خاطره ىاستاینجا شهر 

 شهرامروز و دیروزىای بر باد رفتو
 شهر آرزوىای گم شده
 رویاىای تب دار

 شهر شکوفو ىای مرده
 شهر آشنایی من باطپش دستان تو
 شهر دل بستن و دل کندن من از تو
 شهر بو تاراج بردن معصومیت عشق

 دورشهر افسانو ىای 
 و ىا دیر یا زود بو پایان می رسداینجا قص

 نشین ابرىای خاکستری اندل ىا ىم فص



 

 میقی ست کو تا بی نهایت می نوازداینجا اقیانوس ع
 اینجا شهر جلوه ىای تاریکی ست

 خیابان ىای دراز
 دیوارىای بلند و سیاه،شهر ذىن ىای مشوش

 نگاىهای ىراسان،خواب ىای آشفتو
 شهر روزىای بی حاصل
 شبهای فراموشی

 هر ىزاران پرنده در افق ىا ی سردش
 شهر افسوس خوردن ىاستاینجا 

 آه کشیدن ىاست
 ین شهر شکایت دل بو خدای غم ىاستو در معبد ا

 شهر جدا شدن منو تو از ماست
 اینجاشهر خاطره ىاست
 شهری کو از دور زیباست
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 بخاطر تو زنده ام

 
 چشم ىایم تار

 از مژگان سیاىم دانو ىای اشکتند می غل
 گونو ىایم ی  زده از سرمای وجودم

 ق سکوتم غبارزمان بو روی پرده ىامن چو غر 
 اگفتنی ىای بسیاردارم در این . . .بو روی دفترم ن

 لحظو ىای آخرم
در مرداب خیالت دست و پا می  ساعاتی طولانی ست کو

 زنم
 در یادت غوطو ورم ؟ چاره چیست



 

مست ازخستگی ىای پیاپی  اتاق کوچکم با تنیتدام روز در 
 می نشینم

 قف اتاقم با افکاری درىم و مغشوشخیره برس
 بستو و خاموش سفربو گذشتو می کنمبا لبانی 

 سینو ام از غصو می سوزد
 اران میپرسم چرا بو تو می اندیشم ؟و من از خود ىز 

 نیستصدای پاسخی 
 در این گرداب حزن آلودعشق

 می پوسد دلم در فراق تو
 و باز بو تو می اندیشم . . .

 خود می پرسم بخاطر چو زنده ام ؟و از در آیینو می نگرم 
 زلف ىایی پریشانبا دیده ای گریان،

 ىزاران  بار پاس  می دىم
 من برای تو زنده ام



 

 بخاطر تو زنده ام
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 نیست اینجاجای من 

 
 جای من اینجا نیست

 جای من دراین ویرانگی ىا نیست

 در این قلعو ی خاموش

 دراین تیرگی ىا نیست

 دنیای تو از همیشو دل تنگترممن در این 

 جای من اینجا نیست

 من این شهررا بی تو نمی خواىم



 

 . . . امروز را

 فردا را بی تو نمی خواىم

 این تنهایی تدام نشدنی ست

 اینجا فنا شدنی ستهمو چیز 

 فاصلو از ما جدا نشدنی ست

 من در اینجا مرده ام

 روزىاست کو مرده ام

 ساعت ىاست کو خفتو ام

 جای من درخاک این مردگان  نیست

 جای من اینجا نیست

 اطره ای غم انگیز از یاد رفتو امدیریست کو چون خ



 

 تو در این کوچو از بین رفتو امىم چو جای پای 

 نتظارتو نشستو امپشت پنجره بو ا

 دیریست کو رنگ شب گرفتو ام

 ظو لحظو اش تکرارغربت  است نیستجای من اینجاکو لح

 جای من در این سرزمین طلسم شدگان

 میان این اسیرشدگان نیست

 جای من اینجانیست

 ای من دورازشعلو ىای آغوش تو نیستج

 ز فکرتونیستدورا

 بی تو واسم تونیست

 جای من اینجانیست



 

 دور از تو نیستجای من 
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 طپش عشق

 ای تو با من ىم نفس
 با تو آزادم از قفس
 غیرتو ای خوب من
 با من آشنا نبوده کس

 ای تدام ىستیم در چشمان تو
 جام عشقم می دىد دستان تو
 ای تو از من بو تو عاشقتر

 پریشان تومن پریشانتر ز حال 
 ای صدایت چون نغمو دل نشین



 

 طپش عشق را درمن ببین
 ای تدامت رویای سبز من
 تو فراتری زآسمانها و زمین

 ای نگاىت ریختو شوری درجان من
 بی خبرمباش ازدل سوزان من
 ای تو از من بو من نزدیکتر
 اندکی بنگربو غم چشمان من
 ای تنت سایبان آرامشم
 من پر از انتظار و خواىشم

 ای کو همیشو فاصلو گرفتو ای زمن
 میدانستی بی توچو زجری میکشم کاش
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 بـارون



 

 
 ببار بارون

 ببار بر دل تنگم
 من نو ازجنس شیشو نو از جنس سنگم

 وی جاده مث پنجره ی بستو می مونممن مث غبارت
 خونمهمیشو کنج اتاقم میشینم از یو دل خستو می 

 ببار بارون منو تو ىر دو  غریبیم
 مارو نمی فهمو آخو ماکمی عجیبیم کسی
 ر بارون بشور از روح من درد وببا

 ینجا نمیخوام این تنهایی سرد ونرو از  ا
 ر بارون من جزتو یو ىم صدا ندارمببا

 جزتو ىم دردی تو این دنیاندارم
 ون کارما از غم عشق خوندنوار بار بب

 توی غربت موندنو جون کندنو



 

 ارون گریو کن واسو این دل شکستوببار ب
 کو یو عمره پای ىرکسی نشستو

 ار بارون کو دلم خیلی گرفتو امشببب
 ببار کو دارم می سوزم تو این تب
 ببار کو امشب غصو دار و غمگینم

 .رلحظو مرگو با چشای خودم میبیندارم ى
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 بو 9 س عزیز

 دارم دوست می
 

 من ازتوپرم

 و از همو مردم این شهر خالی



 

 من عاشق عشق تو ىستم

 ىرچو تو بر آن چکیده ای چون شبنمعاشق 

 خنده ای کو می زنی بر چهره ی غم عاشق

 من بو توپیوستن رادوست میدارم

 دوست میدارمدرتو رىا شدن را 

 ای تنهاتو همیشو در شعرىای من

 دوست می دارممن ازتو نوشتن را 

 سینو ام از عطش دیدار تو می سوزد

 مرا از باده ی عشقت سیرابم کن

 ه شدم در این روز و شب و ىم آلودپژمرد

 ان می سپرم در این دقایق زىرآلودىرلحظو ج



 

 تو مرا با بوسو ای تازه کن

 کنباز بو سوی خود روانو  

 ن در کنارتو بودن را دوست می دارمم

 زیباستبا تو بودن 

 از تو سرودن زیباست

 دل از تو ربودن زیباست

 همو چیز با تو زیباست

 درتو همو چیز زیباست

 خیال تو خوشتر از خواب است

 چشمان تو روشنتر از مهتاب است

 دلم  در فراق توبی تاب است



 

 ای شگرفترین آرزوی گم شده ام

 پیدا شودر چشم من 

 بو من دوباره باز گرد

 یداشودر من ىو 

 من بو تو عاشق شدن را دوست دارم

 ازعشق توشیدا شدن را دوست میدارم

 باش در این لذت از منو تو ما شدنتو با من 

 و را من دیوانو وار دوست می دارمت

 دوست می دارم . . .
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 آن روزىا
 

 آن روزىا دیگر تدام شدند
 یاد یک دیگرآن روزىای با ىم بودن بو 

 بو پای ىم ماندن
 روزىای همیشو روشن ازتو و من آن

 آن روزىادیگرتدام شدند
 دیواری بالا آمده است بینمان
 دیگر چیزی نمانده از عشقمان

فاصلو ىایی کو ما را می  ؟ می شنویصدای فاصلو ىاست 
 خوانند

 ؟ آنها از تپیدن نبض عشق چو می دانند
 ؟ چو می دانند

 زىا دیگر تدام شدندآن رو 



 

 من دوباره تنها شدم
 در تو ناپیدا شدم

 تونیستی تو دوباره رفتو ای
 بو غیر من دل سپرده ای
 من در انتظارتوخواىم بود

 م بودخواىتاابدترانو نویس تو 
 بو یادآن گذشتو ىاخواىم بود
 آن روزىادیگرتدام شدند
 روزىای خاطره ىای خوب

 ازتومعطرازتوزیباروزىای 
 روزىای باتوازغصو جدا
 آن روزىادیگرتدام شدند

 ومن ازلحظو ی بی تومی ترسم
 کو بی توتاریک خواىندبودمی ترسم  ازروزىایی

 می ترسم
 آن روزىادیگرتدام شدند



 

 روزىابازنخواىندگشتآن 
 آن روزىاتدام شدند

 تدام شدند
 89پاییز 
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 مسافر
 

 بامن بود مسافر بودىرکو 
 کوچو ی آرزوىایم تنهایک عابر بوددر  

 ىرکس کو ز من دل کند و برفت
 بیخبر از منو آشفتو خاطر بود

 سخن گفت با من شور شیدایی نداشت ىرکو ازعشق
 ود ىیچکس تنهایی مرا باور نداشتزلیلی لرنون نب

 ز غم ىم چو من لززون نبود



 

 ا نشنیدىرگز کسی فریاد سکوتم ر 
 ر ماتم کده ی چشمان من چیزی ندیدجز اشک د
 مد زقلبش دریچو ای بو رویم نگشودىرکو آ
 از آنهمو دل بستگی نبود ىیچ سود مرا

 ا آشنا پنداشتم ز دلم بیگانو بودر ىرکو من او 
 جام بو دست بر سر ىر میخانو بود ىرشب

 ؟ ىیچکس ندانست در دم زچیست
 ؟ آنکو من خواىان اویم کیست

 ىیچکس مراچون شعری ازبرنکرد
 تاتوانست پلک ز چشمم ترکرد

 و آمددل بشکست ورفت زمنو شاعرخودىرک
 نمی دانم ز ابتدا مسافر بود

 شد یا کو در آخر مسافر
 89پاییز 



 

.................................................. 
 شب پایان تنهایی

 
 شب آمدوبازدل تنگ توگشتم

 ازغم دوریت ای دوست

 ىرلحظو شکستم

 توراربود شب آمدوازخواب من

 باهمو سیاىی اش روشن ازچشم توبودشب 

 شب آمدوفکرتوشدمونس  جانم

 بازبی تاب رخت گشت دیده ی گریانم

 نوشت این دلمتو  وبازاز شب آمد

 طاغتم طاغ شدوبو سررسیدتحملم

 شب آمدوبازتونبودی درکنارم



 

 ىرشب بو امیددیدنت درانتظارم

 شب آمدوبازرویایی شدازتووجودم

 دررگم درتدام تاروپودم شورعشقت

 شب آمدوبازسکوتی مرادربرگرفت

 قلب من شکوه ىایش راازسرگرفت

 بود آمدومهتاب باىرستاره کو تنها شب

 همچومن اسیرظلمت شبها بود

 ازمرگ جدایی سخن گفت

 ازشب پایان تنهایی سخن گفت . . .
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 رسم دوست داشتن

 



 

 بس است تنهایی . . .

 ازجدایی ىاحرفی نزن ! بامن

 ازماشدن بگو؛حرف یکی شدن بزن !

 شده استنگواین قصو تدام 

 نگوقلب ىایدان پوسیده است شاید

 دم بو آغوش گرم تولزتاج است ىنوزپیکرسر 

 امن بیاازاین فاصلو دورشدبایدب

 نترس ازاین شب کور

 نگوازاین راه نیست عبور

 بو من بنگر

 کو چگونو درمیان حسرت ىاوای کاش ىا



 

 دربیداری لحظو ىا

 واژه ىای ی  زده ی شعرم آب می شددرآن ىنگام کو 

 درمیان آن سطرىا تورایافتم

 باتومن خودراشناختم

 ازعشق خانو ای بناکردم

 بو سوی توپلی ساختم

 حس غربت تدام وجودم رادربرگرفتو اکنون

 ه گشتوسکوت عظیمی چون تب این دقایق برمن چیر 

 نگوپیونددلذامان ازىم گسستو

 نبودی !

 ی تودرگذرازهانیو ىا ازپای نشستمب



 

 ،ندیدی چگونو درخودشکستم

 بروی نگوسهم من ازتوتنها شدن استنگوباید

 بی خبری این رسم دوست داشتن نیستنگوازحال من 

 ازمن رىاشدن است

 بگوکو خواىی ماند

 نگودلت درتبوتاب رفتن است

 89پاییز 
........................................................ 

 من مرگ رااحساس کردم
 

 من مرگ رااحساس کردم

 کو ناتدام بود  درراىی



 

 درخیابانی کو چراغ نداشت

 وفردایی کو بی فرجام بود

 من مرگ رااحساس کردم

 کو درنگاه مرده ی من آسمان پژمردوقتی  

 شیشو ی پنجره ازفریادشب ترک خوردوقتی کو 

 مرگ رااحساس کردممن 

 جدایی وبو خاطره ای دورتبعیدشدم درآن ىنگام کو تسلیم

 وزنجیردرحصارتردیدشدم

 مرگ رااحساس کردممن 

 بانو تودرخواب آشفتو من متولدشدیوقتی کو ش

 ومن دانستم بی تودیگرزنده نیستم

 ودرىیاىوی اشک ىاولبخندىا



 

 م گریستمازىجوم انبوه غصو ىادرسکوتی تل  آرا

 من مرگ رااحساس کردم

 مدفون شدم ومرگ لحظو ام فرارسید وقتی کو درگورظلمت

 وقتی کو نبض آینو دیگرنمی تپید

 من مرگ رااحساس کردم

 وقتی کو درازدحام رویایی گم شدم

 ودربی راىو ی خیالی پیداشدم

 من مرگ رااحساس کردم

 بوددرهمهمو ی دوری کو بو من نزدیکترشده 

 درآرزویی کو خاکسترشده بود

 من مرگ رااحساس کردم

 وقتی کو دیگرکسی نبود



 

 ىیچکس نبود
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 کابوس ىای درد آلود
 درخوابو بیداری کابوس
 کابوس ىای مکرر
 تکرارکابوس ىا . . .

 این است سهم من اززندگی
 م من از توازاین قصو ی دلبستگیسه

 بو گورشدم دراین تنهایی مطلقمن زنده 
 میان کشمکش ىای بیهوده

 ی مرده سهم من شدکابوسازیک دلذره 
 من شدم مملوازکابوس زدگی



 

 درسینو ام دگرآرزوی تونیست
 سرتاسروجودم ازشوق توخالیست

 تواوىام خیالیست کو سهم من ازآن عشق
 کابوسی همیشگی ست
 آسمان دلم ازغم گرفتو

 می بارندازتب این تشنج مرگ آلود پلک ىای بارانی ام مدام
 ی نبوداین فریادراىرگزىم صدای ازاینکو

 من رىسپاریک جاده ی بی پایانم
 های دردآلودسهم  من خواىدبودکولو باری ازکابوسوتنها  
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 ستاره ی سوختو
 دیگرىیچ چیزخنده برلبم نمی نشاند

 کاىدىیچ چیزازاندوىم نمی  



 

 گرخواب آرامش رادیدن چیزلزالی ستدی
 اوبهشت ىم برایم جهنم استبی 
 ست کو ازآن ىرگزآسوده نخواىم شد بی اومرادردی

 ىرگزبراین زخم التیامی نخواىدبود
 چگونو آرام گردداین دلم ؟

 آه چگونو
 یزنم تواندتسکینم دىدىیچ چیزىیچ چ

 بی او . . .
 نیستمرایارای نفس کشیدن 

 روزىایم همو طاغت فرساست
 گراویی نیستنایی نیست وقتی کو دیبردلم تد

 ؟ تاکی بایداین سینو بو تنگ آید
 ؟ این گداختن تابو کی ؟ تاکی درآتش فراقش بایدسوخت

 ا،درپرتواین ماتم کده خواىم ماندهمیشو درکنج انزو 



 

 ودرخلوتی خالی . . .
ی سوختو ام بو ستاره بو صدای کوچو بو رفت وآمدابرىا 
 خواىم اندیشید

 بی اوچیزی برایم ممکن نیست
 جزاودیگرچیزی نمی خواىم

 ىیچ چیز
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 بو خاطربسپار
 صبرکن !
 صبرکن !

 من باتوناگفتو ىادارم
 سکوتم را بشنو

 شنیدنی ترازحرفهای ناتدام توستسکوت من 



 

 من باتو
 ازتوگفتو ىادارم صبرکن !

 ازدست رفتو راخاطرات بیاورآن  بو یاد
 آن کسی کو بو تودل بستو را

 وشبهایی کو سربرشانو ىای ىم سرشدروز بو یادبیاور،
 شمی راکو همیشو ازرفتن توترمی شدبو یادبیاورچ

 واین لحظو رابو خاطربسپار
 لحظو ای راکو من تنهاىستم

 این دقایق کشنده رابو خاطربسپار ىرلحظو ی
 را بو خاطربسپار دلی کو بی تو مرده

 توبو جنون رسیدنم رابو خاطربسپارازعشق 
 باخیال توزیستنم رابو خاطربسپار

 بو یادبیاور،روزی . . .
 کو چگونو درتبت سوختم



 

 نو زجرکشیدنم رابو خاطربسپاراین گو 
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 می تـرسم

 من ازبیشتراین آدمها می ترسم

 درنقش یک خواب زدهزندگیم تداشاخانو ایست ومن 

 من از بیشتر این شبها مي ترسم

 من ازکوچو پس کوچو ىای بن بست

 ازبازشدن دریچو ی تاریکی

 ازبستو شدن پنجره ىا می ترسم

 خودفروروم ازاینکو بو جای تومن ازاینکو در 



 

 سوی غیرتوبروم می ترسم

 من ازوداع توبا من باآن خاطره ىا می ترسم

 ازاین فصلهای بی صدا . . .من 

 ن فناشدن کو شده تقدیرما می ترسمازای

 زمرگی ىامن ازتکراررو 

 ازسرای خاموش رویاىا می ترسم

 سایو ىای غممن ازىجوم 

 درتو آینو ىا میترسم

 میترسم
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 کوچ میکنم

 بو سرزمین چشم ىایت

 ازمیان ترنم نگاىت کوچ می کنم

 بو نبض عشق دررگهایت کوچ میکنممن 

 ازخودبو توکوچ میکنم

 پرستویی مهاجرنشین دردستهای تواممن 

 بو سوی تو . . .

 بو کوی توکوچ می کنم

 ازفراسوی دلشوره ىایت عبورمی کنم

 ازمیان تردیدىا وخستگی ىایت

 بو آشیان دل توکوچ میکنم



 

 میکنمبو خواب شیرین توکوچ ازتدام کابوسهایت می گذرم 

 بو شب موی توکوچ میکنم

 بو شوق روی توکوچ میکنم
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 باید رفت
 ین نمی توان دراین برزخ ماندبیشترازا

 حتی اگرایستگاه بعدی جهنم باشد
 وابستگی ىا دل بریدبایدرفت وازهمو ی این 

 ی توفرقی نمی کند بودن ونبودن مندیگربرا
 وماندن منفرقی نمی کندرفتن 

 دیریست کو فاصلو گرفتو اییم ازىممن وتو 
 ىیچ علتی برای باىم بودنمان نیستو 



 

 بایدرفت
زىردوی مابو یک آرامش حقیقی شایداین عشق بی گناه دورا

 رسید
 راکو خاصیت ماآدم ىا این چنین استزی

 یشو یابو ىم نمی رسیمهم
 ستیاوقتی می رسیم کو دیگربرای همو چیزدیرشده ا

 خیلی دیر . . .
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 آدم ىا نباید تنها بمانند
 

 اکثرآدم ىا تنهااند
 مثل آدم ىای این شهر

 مثل آدم ىای شهرىای دور
 آنهاواین تنهایی نیستچ مرزی بین وىی

 قصو ىاشان همو تکراری ست
 تقویدشان پرازروزىای بداست



 

 
 خورده وروزىاشان پرازخاطرات تل  خط

 اکثرآدم ىا
 انگاربو کمافرورفتو اند

 درقعرتنهایی اشان حبس شده است وروحشان
 دل بستگی ىاشان مثل رویایی زیبا

 مثل خوابی کوتاست
 دکثرآدم ىا جزگریو چاره ای ندارنا 

 ساده اشان انگارمال خودشان نیست وخنده ىای
 م ىا درراه بی پایانی افتاده انداکثرآد

 ال برگشتن ندارندوخی
 آدم ىا لزتاج نوازشند

 درچشم ىاشان تدنایی ست
 لشان می خواىد درآغوشی پنهان شوندوگاىی د

 اکثرآدمها باکسی آشنا نیستند
 تنها اند

 امابو تنهایی عادت ندارند
 یدتنها بمانندآدم ىا نبا

 نباید
 89زمستان 
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 بهای سنگین
 

 شاعرمبادست ىای 
 بابغضی غم آلودزیرباران چشم ىایم

 ب شعری بسازم ازتدام دلتنگی ىایممی خواىم امش
 ی توکو دیگردست ىایم را نمی شناسیبرا

 کاش حال این روزىای مرامی دانستی
 افسوس

 ىیچکس ندانست برمن چو گذشت
 عتراف می کنم کو ازفردا وحشت دارما من

 فردابرایم غریبو است
 کو بی تورىسپارراه دردخواىم شد  وقتی

 ای کو آسوده بی من سرمی کنی ؟ ای دلیل گریو ىای من
 زوشب بو رویاىای دورخودسفرمی کنیورو 



 

 جواب تنهایی ىایم را ازتومی خواىم
 ازتویی کو اکنون گم ات کرده ام

 ازمن آه کو چقدردورشده ای
 تتدام دنیابی توبرایم ازاین اتاق تنگ ىم کوچکتراس

 پای درآورده است از اعتراف میکنم کو فکرتومرا
 مراشکستو است
 عشق بها دارد

 گینش راىفتو ىاوماىاست کو می دىمبهای سن آری
 وازاین پس سالذاخواىم داد

 یکنم ازمن چیزی باقی نمانده  استاعتراف م
 بلرزددیگرازدلم گذشتو بانگاىی 

 این دل مدت ىاست کو مرده است
 ىاست . . . آری مدت
 89زمستان 



 

………………………………………. 
 طلسم ناشناختو

 
 خاطره ی بودن باتو

 وىام عجیبی ست کو همیشو بامن استا
 وجودم سراسرآشفتگی ست
 من یک ترک شده ام
 تومراترک گفتو ای

 من این رفتن راىرگزباورنمی کنم
 نو ىرگز

 خورده ام زىرپاشیده ایبرروح زخم انقدر 
 شورانگیزت التیامم نمی دىدکو ىیچ پادزىری مگرعشق 

 کاش این دلشوره ىا ازدنیای مابرود
 تافرصتی ىست بشکن این طلسم ناشناختو را

 بو من پناه بیاور



 

 بو منکو سرسپرده ام
 بو عشق نام برده ام

 تدام آغازىایم ازتونوشتن است اي سراپایت خواستني
 دربرابرتوكو همو چیزي توخودپرستیدنيچیزنیستم  ىیچ

 بیاکو جای تودرتدام لحظو ىایم
 درتک تک عاشقانو ىایم

 خالیست
 بی توىیچ کجاجای من نیست

 تودرکنارمن درمیان بهانو ىایم جای
 دراین خلوت بی صدایم

 خالیست
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 گناه ساده
 



 

 دراین روزىای خلوت
 شبهای سکوت

 طاغت فرسادراین لحظات 
 زشکنجو ی فاصلو ىا بو دردآمده اممن ا

 من درآن شب آخر
 ازآن آخرین دیدار

 من ازنگاه زخمی توبو دردآمده ام
 ازاین غم تازه دراین تنهایی ابدیمن 
 ازاینکو بو حسرتی دوباره دچارشدممن 

 بو دردآمده ام
 من ازعشق کوری کو ویرانم ساخت
 ازتب آشنایی کو گمراىم کرد

 ىای غریبانو ی خودبو دردآمده ام ازنالومن 
 من ازپایان این قصو ی تل 



 

 نگنامانده ام ومراسنگ صبوری نیستازاینکو درت
 بو دردآمده ام

 من ازاین صدای بی صدا
 ازاین چشمان بی فروغ

 ازاینکو دلم بو گناه ساده سوخت
 بو دردآمده ام
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 فاجعو
 
 رادرخواب دیدممن سقوط آرزوىایم 

 ی کو ستاره رویایم بو زمین افتاددرشب شوم
 آن یک حادهو نبود
 یک فاجعو بود

 نو تقصیرمن نو تقصیرتو



 

 تقصیرىیچکس نبود
 

 سایو ىای خیالی درابرىا بودم من مثل
 وقتی کو ماه درمن می پیچید
 مرابو بندکشیدمن ازیادرفتو بودم وقتی کو قلب یخی ات 

 تو بودندروزىای من ازپیش من رف
 من ازمن دوربودم وحشت زده بودم

 همو جاتاریک بود
 مرگ بو من نزدیک بود
 تقصیرىیچکس نبود

 من آمیختو باغروب تیره ی زمستانم
 تومثل باران مثل خورشیدتابستانی

 توبو فردایی دیگرمی مانی
 من لزکوم بو زنده بودنم

 یيبو تنها
 بو جدا ازتوبودنم
 تورفتو ای
 کرده ای  ازمن واین عشق توبو



 

 این یک فاجعو است
 یک حادهو نیست

 نو تقصیرمن نو تقصیرتو
 تقصیرىیچکس نیست
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 بو 9 پدرم

 من ىمراه تو مرده ام

 

 تورابو خاک سپرده ام

 من همراه تومرده ام

 تومنبی  کاش بدانی

 چو افسوس ىاخورده ام

 من باخیال توشبهاست کو درگیرم



 

 ازیادتومیرمولی دارم 

 غم ىادرپی من ىستن ومن درپی تو

 نمی توانم قدری آرام بگیرم

 عصومانو ترین حادهو درکرانو ىاستچهره ی توم

 زخود بیگانو ام تنهاروی توآشناست بامن کو

 من همراه تومرده ام وروح خستو ام

 اسیرظلمتوگاىی درآغوش خداست گاىی

 یست کو درلزراب عشق توسجده میکنمعمر 

 وصال توتدنای معجزه میکنمبرای 

 واژه ی شعری کو من توراسروده ام توبی مثال ترین

 ی عاشقانو رابو توىدیو میکنم این ترانو
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 بدىکارم
 

 من بو تو بدىکارم
 بدىکارمبو زمین و آسمان 
 بو ماه پنهان

 بو ستاره ىای بی جان بدىکارم
 من با یک دلشوره قدیدی

 بیدارمشبهاست کو 
 عذاب کهنو می بینم
 من بو این تن مرده

 بو روح بیمارم بدىکارم
 من گمشده تقدیر بودم



 

 بو غربتی اسیر بودم
 تو با من همراه نبودی
 رفیق نیمو راه بودی

 ودمن بو خ
 حتی بو تو کو بی گناه نبودی بدىکارم

 من بو روزىایی کو گذشت
 بو تدامی آدم ىا

 بدىکارمبو حسی کو رفتو بر یغما من 
 تو ىستم چشم بو راه تو نشستم من گمراه عشق
 لی کو بو تو بستم بدىکارممن بو د
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 تو شاىد باش



 

 
 کو غصو اش افتاده بو جانمچند وقتی می شود  

 فکرش ازمن زیاد دور نیست
 وقتی دیدمش یادم افتاد

 کو چقدر دلم برایش تنگ شده
 دوستش دارمیادم افتاد کو چقدر 

 او بو سراغ زندگی اش رفتو
 تی می شودکو با دردىایم تنهایمومن چند وق

 دایا تو شاىد این شب ىای من باشخ
 م ،چو آشوبی ست در دلمببین چو نا آرام

 او قافیو تدام ترانو ىایم است
 ىم نفس دقایقم

 بعد او چگونو باز عاشق کسی شوم  ؟
 خدایا تو بو این عشق شک نکن



 

 نکنمرا ترک 
 تو شاىددل بستگی ىایم بو او

 شاىد اشک ىایم
 شاىد این لحظو ىایم باش

 89زمستان
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 دور از تو
 چیزىا ىست کو گفتنی نیست بعضی

 مثل خیلی چیزىا کو تو نمی دانی
 تدام جاده ىا را مو گرفتو

 وترىای خستو امان دارند می میرندکب
 حرف و کلامیتو بو دنبال کدامین ومن نمی دانم کو 

 ستوي دلت ىیچ نشاني ازتردید نیستدرپ
 دلم براي فرداىاي دورت شور میزند



 

 بین ما رفتو و گم شده حالا کو خورشید از
 روزىایدان ىم همو ابری ست
 چو  ىوای غم انگیزی ست
 من بی نهایت بو تو وابستو ام
 و این دست خودم نیست

 بس است ىرچو آزار داده ای مرا
 تنگی ستنگاىم غرق دل 

 رد کو بی تو من خودم ىم نیستمبرگ
 ىرچو دوراز تو بوده ام

 کافیست
 89زمستان
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 معجزه در راه است



 

 
 باران می آید

 باران از بن بست شب می بارد

 می غرد

 می تازد

 ن این روزىایم از همیشو كبودتراستآسما

 كو ىیچكس حرف دیگري را نمي فهمد  دراین دیاري

 ارزشي دارد ؟ماندن چو 

 همیشو بودن كافي نیست

 گاىي عین خودكشي ست

 



 

 این سكوت تا چقدر ؟ ؟ تاكجابایدشكست

 فریادمن شنیدني ست

 مي شدزخم زبان ىارادید اما نشنیدكاش 

 من اینجا جامانده ام

 همو بی من من بی از همو

 ی من ؟شاىزاده رویا

 ا در این کوچو شب تاریک می شنومنغمو ساز صدایت ر 

 خیال تو بر سر دارم امشب

 داست ىنوز در خاطرمیاد تو پی

 من بو خود می گویم

 شاید . . .



 

 شاید معجزه ای در راه باشد

 من احساس می کنم

 احساس می کنم معجزه در راه است

 من بدان چون شکوه شعری عاشقانو

 ایدان دارم، باور دارم

 معجزه از پس شب دراز

 رسیدخواىد ازروي مركب باد از دل باران 

 معجزه در راه است

 89زمستان
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 زندان عشق تو
 

 کاش این قلب احساسی نداشت
 می توانستم از سینو بیرونش کشم کاش

 و بو ىزار تکو اش کنم
 تا نو لزبت می دانست

 نو نفرت را
 تم بازگردم بو آن روزىای دورکاش می توانس

 شوندىیچ گاه فراموشم نمی بو خاطرات کهنو ای کو 
 چون کلمو ای در شعرم گم می کردمو تو را هم

 و ىرگز بو جست و جویت
 در پی یافتنت نمی آمدم

 از تو را باختن همیشو با من بودنگرانی ترس 
 وانستم در میان آن سایو ىای شبیکاش می ت
 لحظو دل سپردن من بو تو بود کو

 دیدگانت دور می شدمچون مو ای از مقابل 
 من نمی رسیدیآن قدر دور کو بو 

 ىرگز نمی رسیدی
 نستم در پیلو پروانگی خود بمانمکاش می توا

 بو زندان عشق تو پای نمی گذاشتمو 
 اسارت بو تو

 زاسارت بو این تنهایي ىم بدتراستا



 

 ر کو پایان همو چیز سررسیده استانگا
 پایان من و تو

 ان ماپای
 پایان تدام دنیا
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 بر باد رفتو
 

 بو دوری از همو چیز عادت می کنمتازه دارم 
 کو ىردو امان می شناختیم نیستم  من آن کسی
 کو روزىای زیادی را دركنارت بودآن کسی  

 اما تو او را ندیدی
 برای همیشو همدیگر را گم کردیم ما

 شروعی تازه
 آغازی دوباره
 بو چو قیمتی ؟

 تو دلت جای دیگری ست



 

 در نگاه سرد تو
 ابری ستآسمان همیشو 

 و من این را تازه فهمیدم
 بودن با تو برایم عین عذاب است حالا دیگر

 نو تورا باوردارمىرچو گفتني بودرا گفتو اي 
 نو حرفهایت را باآن زبان سردت

 اي كو دوست داشتنت برایم سخت شدهآنقذرآزارم داده 
 من با تو خودم را تنها می بینم

 من آموختی انو زندگی کردن را بوبا تویی کو عاشق
 و خودت بو فراموشی سپردی

 گذار با ىم بودنمان رویایی باشدب
 تنها در خیال
 آه نباید یادم برود

 کو بر من چو گذشتو است



 

 چگونو شکستو ام نباید یادم برود کو
 اند کو من یک برباد رفتو امیادم بم

 89بهار
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 بهترین حادثو
 

 نگاىم  درراىت خشک شدوتونیامدی
 زمستان ازپادرآمدبهارسررسید.

 دراین تابستانی کو درپیش استوتونیامدی 
 ظو اش بی توبرایم شبیو کابوس استىرلح

 کو نخواىی آمدبایدباورکنم  
 یایدباورکنم این سکوت پربغضم را
 این نالو ىای واژه ىای شعرم را

 نخواىی شنید



 

 اىایم راازشب ومهتاب نخواىی گرفتتودیگرسراغ روی
 ازبین می روممن دارم 

 واین پایان ىرچو دلخوشی ست
 شبیو مرگ تدریجی است
 بگوکو اشتباه میکنم
 بو منبگوکو ازنیمو ی راه میرسی 

 وقتی کو زورقی بو رنگ خزان شدم
 چون رگبارباران طعمو ی طوفان شدمیاکو 

 مثل معجزه میرسی بو من
 باورمیکنم توخواىی رسید

 افتدحادهو خواىی شدکو اتفاق می  وبهترین 
 ومن باتو . . .

 دوباره ازنومتولدخواىم شد
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 دلم میخواىد
 

 ازتاریکی ىانیمو شب ىادرمیان امواجی 
 دلم می خواىدبا بال ىای خستو ام

 سوی آسمان پروازکنم
 تاسربرشانو ی ستارگان بگذارم
 شایداین گونو آرامش بگیرم
 ماهمو دردىایدان مشترک است

خواىد معجزه اي درراه باشدگاىی بایدبازگشت   مي دلم
 وازابتداآغازکرد

 چقدىوای اینجادلگیراست
 اىد ازاین سرزمین بیگانگان بگریزمدلم می خو 

 راآرزوىایم  دلم میخواىدتارىاشوم 
 ان انبوىی ازقاصدک ىاپنهان کنمدرمیدرشهررویا 

 وخودم ىم
 زارىای تودرتوبلندکودکیم گم شومآىستو پشت نی 



 

ازآنکو چشمی بو انتظارمن باشد شایداین گونو آرامش فل غا
 بگیرم

 توداشتو ام نبودممن حریف احساسی کو بو 
 اینک فاصلو میان منوتوقرن ىاست

 ویرتودرقاب کهنو ی چشمانم لزوشوددلم میخواىدتص
 کاش ىرگزتورانمی دیدم

 توراست می گویی من دیرآمده بودم
 بودای منوتو خیلی چیزىا دیرشده وقتی کو بر 

 ىدبمیرمدلم میخوا
 شایداین گونو آرام بگیرم
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 فرجام تلخ
 

 ىر چو بیشتر می گذرد
 من نوامیدتر

 از فرط خستگی
 در این لحظات ملال آور



 

 پی بو انهدام وجود خویش می برم
 در من موج اضطرابی است

 
 کو آشفتو می کند ىرچو دریا را
 می شکافد سینو آسمان را

 حال پریشان با این
 در این دیار فراموش شدگان
 نکند از غصو جان دىم ؟

 جاده خالی ست از ىر مسافر
 نکند در امتداد راه گم شوم ؟

 در حسرت روزىایی کو بازنگشتند من
 اما تو . . .

 چون ابرىای پراکنده سرگردانی
 یک تب زده از سرزمین تب زدگانی

 با غمی جان فرسا
 نداشتچو شبها کو این دل قرار 
 وبی تاب تو بود

 ن منتظرمو چشما
 پشت پرده اشکهایم نمی دیدند کو



 

 آرزوىایم مرده اند
 چو فرجام تلخی
 افسوس اینک من

 نوامیدتر
 فرط خستگی در این لحظات ملال آوراز 

 بیش از پیش
 پی بو انهدام وجود خویش می برم

 
 89بهار 
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 شعری برای خدا
 صدا بزن مرا

 
 می رومبی تو 
 بزن مراصدا 

 تا از تو دور نشدم
 مرا رىا کن از خودم



 

 از این مرده ی خاموش
 دست تدنای مرا پس مزن

 کو بو دست ترحمت لزتاجم ىنوز
 

 خدایا جز تو کسی در این وادی وىم
 کسی در این ىیاىوی غریب
 فریاد بی صدای مرا نخواىد شنید
 تو بگو چو شد کو تنها ماندم ؟

 خاطرشان بردند مراهمو از چو شد کو 
 حتی تو نیز . . .
 من ز یادىا رفتم

 من ز یادىا بسیار رفتم
 وبررنج بي پایا نم
 ىیچ راىی نبود

 و نو گریزی از این التهاب ىا
 نو ىیچگاه نبود

  برای آرامشی کو می دىی تنگ استدلم
 مثل این است کو تو ىم
 مثل خود من تنهایي



 

 ی مرادلم می خواىد سراسر شبها
 هایی تو پر کندشعر تن

 مرا بو خلوتگاه خود راىم ده
 صدا بزن مرا

 تا از تو دور نشدم
 مرا رىا کن از خودم
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 در انتظار توام
 

 در انتظار توام

 در انتظار تو
 پناىم بده

 ای تو کو با منی و از من دوری

 سوگند می دىم تو را
 روزیبو عشقی کو 



 

 از ما متولد خواىد شد
 پناىم بده بو خود
 در انتظار توام

 بیا تا با ىم
 از حافظ بخوانیم

 غزلی
 بیت شعری

 عشق همچو تصادفی مي ماند
 سارت همو ی عشقها را حافظ می دىدو خ

 از چو می ىراسی ؟
 می خواست نگوید

 شق پیدا شد و آتش بو همو عالم زدع
 بي تكراردر این شب 



 

 
 تنها چشمهای سیاه تو
 حقیقت مطلقی است

 کو مرا از تاریکی.
 بو عرش نور و روشنایی می رساند

 بیا تا دوباره عاشق شویم
 بیا حکایت کن از سالذای جدایی

 حکایت کن صبوری مرا
 بگو بی من

 ؟ روزىا و شبهایت چگونو است
 کاش خداوند ىیچکدام از ما را

 آفریدتنها نمی 
 شاید همو ی اینها



 

 از عواقب گناىی است
 اما ما گنهکار نیستیم

 نو . . .

 عشق گناه نیست
 ىرگز نبوده است
 در انتظار توام

 بیا و در این صبحدم

 طلوع من باش
 در این کوچو باغ تنهاییم

 بو خلوت شاعرانو ام قدم بگذار
 این احساس ىراس انگیز دست بردار ازو 

 من در انتظار توام
 در انتظار تو . . .
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 بو 9 س عزیز
 از امشب
 

 ماه در رفت وآمداست
 امشب چو شب زیبایی ست مثل یک تصویررویایی ست

 امشب آسمان جوردیگری ست
 بو ستاره ىانگاه کن

 آسمان باتوازهمیشو زیباتراست
 یک جوردیگردلم برایت تنگ شده استمن امشب 

 جوردیگردوستت خواىم داشتازامشب یک 
 حل چشمانت برایم دست تکان می دىیوقتی ازآن سوی سا



 

 دلم می لرزد
 بازدلم برای توتنگ می شود
 منوتوجزىم دیگرکسی رانداریم
 نبایدزیرباران تنهایی بمانیم

 دراین خیابان ىایی کو پرمی شود
 ازسکوتی سوزنده
 بیاتامی توانیم بباریم

 بارویای تکراری توىم آغوش می شومازامشب باز 
 باخیال توتنها می شوم

 درتوگم می شوم باتوپیدامی شوم
 عشقت دردلم ذره ذره آب شودتاکو 

 جوردیگردلم برایت تنگ می شود من از امشب یک
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 تماشای تو
 

 ازدور تداشایت مي كنم
 وچو زیباست تداشاي تو وقتي

 تداشاي تو زنده اممن بو 
در حریم لطیف شبهایت تو بگوچگونو مي شود دوباره 
 ؟ پاگذاشت

 ؟ آن آخرین بوییدن ىا ىیچ یادت ىست
 آخرین بوسیدن ىارا

 یادت ىست از حرارت گونو ىایم
 ؟ چگونو ی  دستانت آب مي شد

 ؟ ىیچ مي دانستي چقدرنگاه بو پنجره ریختم و تو نیامدي
 ا نم . . .بهتر ازتو مید

 لحظو ىا كو درانتظارتو جا دادند چو
 اما



 

 من ىنوز نمرده ام
 من بو تداشاي توزنده ام

 آشفتو امذىن 
 همچوخواب پریشان شاپرك ىاست

 ىیچ دست خودم نیست
 اگرىم نخواىم همیشو

 درهمو حال بو توفكر میكنم
 گرچو نزدیك نیستي بو من
 لاجرم ازدور تداشایت مي كنم

 وچو زیباست تداشاي تووقتي . . .
 89تابستان 
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 سالگی22
 



 

 سالو شدم !19

 تنهایي نواختو شد،وچو زجرآوربود سال در من بانگ19

 آه چو زجرآور

 سینو ام مدام ازغصو مي لرزید

 حسرت اي كاش ازلبهایم دور نمي شد

 نموروتاریكمن چون پلو ىاي متروك زیرزمیني 

 ارنشستو برروي صندوقچو ىاي قدیديچون غب

 در انزواي سكوت . . .

 لحظو ىاي سردي راطي كردم

 سالو شدم19

 درژرفاي غم زده ي خزان طي مي كنمراوىنوزىر چهارفصل 



 

 منكو دراوج جواني وغرور

 در اوج شادابي و سرور

 بایدازطپش پنجره ىاي آبي

 زكنمتاطنین آوازقناري پروا

 درمن توان بالو پرگشودني نیست

 منم و درماندگي

 بهت و حیرت زدگي

 هره ام پرازچین ىاي افسردگي ستچ

 اختو ام ىستي ام را درقمار زندگيب

 اروپودم جزخاكستري باقي نماندهزتوا

 و سالذا كو دررنج ملال ىا گذشتچ



 

 وبازهمان گونو سپري خواىد شد

 ننهادمیكدم آسوده سربربالین 

 عمرراتب آلوده بودم،آري تب آلودهتدام 

 چرا براین شبهاي سخت پایاني نیست ؟

 ؟ سالگي19اي تاكي بایدچلو نشین تو باشم 

 من دلم ازغربت تو پراست

 زیرآواردلذره اي ویران شده ايكو اي  

 توپرازحرفهاي مرده اي

 ؟ بو دنبال چو مي دوي

 افسوس چو بیهوده مي روي

 سالگي 19اي 
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 بو 9 مادرنازنینم
 نازنین زن
 

 مادرمن زني خاموش است

 همچون زنان خاموش دیگر

 چهره ي رنجورش

 نشان ازغم ىاي درونش دارد

 قامت تكیده اشروحش زخمي ازخنجرنامردمي ست 

 حاكي از مشقت ىاي زندگي ست

 

 نامش ترنمي جاودانو



 

 وزیباترین حادهو در عالم ىستي ست

 آغوشش بستر آرامش است

 بي همتاست

 شمان سیاىش شنیدني ترین طپش ىاستودر چ

 او بو من مي گوید

 شما دختران مادران فردایید

 تازه مي مانیدیك پرواز چون شعري بو شكوه 

 راین عصرپولاد وآدمك ىاي زره پوشد

 بي رحم تري خواىد بودبدانید كو فرداي بي عشق فرداي 

 پس لحظو را باعشق بگذرانید

 مادرمن آن نازنین زن



 

گذشتن از سالذاي بو   زن صبوري ست كو براي

 خاكسترنشستو

 راه دشواري را بو تنهایي پیموده

 اوپاك ومنزه است

 مادرم راستایش مي كنم 

 براي مهرباني ىایش

 همو خوبي ىایش

 گهواره ام بیدار مي ماندبراي شب ىایي كو پابو پاي  

 وتا بو خواب روم قصو ىاي مي خواند

 ؟ من اگر اورا نمي داشتم چو مي كردم

 بي دست ىاي نوازشگراو من همیشو یك طفل بیمارم

 مادرم آن نازنین زن را



 

 وسعت تدامي كاینات دوست مي دارم بو
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 عزیز از دست رفتو
 

 بو 9 پدرم عزیزم
 پدر !

 اي مقدس ترین واژه بر روي زبانم
 اي یگانو ترین تا بي كران

 اي شگرف !
 دراین سیماب یآس وخستگي

 توبامن
 تنها توبامن بمان

 
 چو رازي ست در تو نمیدانم



 

 ىاكو ىنوزپس ازگذشت مدت 
 ل ىاي  پرخاطره ات را ورق مي زنمسا

 اي كمیاب ترین !
 ؟روم بو تو نمي رسم چرا ىرچو مي 

 كجابایدتوراجست ؟
 توچون آخرقصو ىاي خوبي
 وپایان خوش من تنهاباتوست

 تصویرتو درقاب این آینو خالیست
 عطرتودرلحظو لحظو ام جاریست
 اي كو نجات داده اي ازمن مرا

 ناخوانده ام راوبخوان ترانو ىاي ت
 ! پدر

 لزبوب من
 توعزیزاز دست رفتو اي ىستي

 و دیگربازنخواىي گشتك
 ومن

 این منو دربهت خویش فرورفتو
 بیشترازىرزمان دیگري توراخواىانم



 

 ن درنبودتو سالذاي سال خواىم مردم
 تورا باخودبو گورخواىم برد وآرزوي
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 شاىزاده ی رویا

 
 چشم ىایم طغیان خواىندكردازامشب ب

 ومثل رود . . .

 سیل اشكم روانو خواىدشد

 شب قلم گرفتو ام بدست و مي نویسمباز ام

 و یادتویي كو یادمرا ترك كرده ايب

 شاید این شعرپریشانت كرد

 شایدىم نو



 

 شایدتوىم مثل من

 براي حفظ خاطراتدان بو نوشتن احتیاج داري

 بو خاك سپرده ايرا درقلب سردت شاید ىم همگي اشان 

 تنگي نیازي بو ىیچ كدامشان نداريوحتي بو وقت دل

 من بي تو

 تو بي من

 ماكمي ازىم دوریم

 آه نو

 گویم ما پیوستو ازىم دور مي شویمشاید بهتر باشد ب

 ي از ابهام بر روحم سایو انداختوباز امشب ىالو ا

 و بو ىواي شكستن دل من مانده بودیعني درآن روزىا دل ت

 نبود ؟ باورمي كنم اما بیزار از فاصلو ىاو 



 

 ش دلت اندكي با دلم راه آمده بودكا

 حقیقت جزاین نیست

 یعني نمي تواند باشد باید باواقعیت را پذیرفت

 طلسم قصو ي ماىرگزشكستو نخواىدشد

 درحسرت شاىزاده ي رویاي خودىستیمىردوي ما

 پس ازنرسیدن بو یك عشق قدیدي توسالذاست كو

 باخیال اوسر میكنيا شبهایت ر 

 ومن . . .

رم دوست داشتن سخت لرازات مي كو همیشو بو جآه من  

 شدم

 باگذشت ماىها ىنوزنتوانستم یاد توراترك كنم

 شایدبهتر باشد بگویم



 

 من ىم باخیال توشب ىایم راسر میكنم
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 تو و خاطره ات
 

 بو9 دوستي بسیارعزیز
 

 ىاي عینكتشیشو همیشو ازپشت 

 چشم ىاي غصو دار تورا مي دیدم

 و نگاىت را كو مهربان بود

 بامن مي خندید

 بامن حرف مي زد

 چهره ات خوب یادم ىست چو معصومانو مي شد



 

 و برلبهاي بي رنگت تبسمي مي نشستوقتي ك

 

 جنگل گیسوانت چو زیبا بود

 و روي شانو ىاي پهنت ریختو بودندوقتي ب

 ي دادي گویي مي رقصیدندسرت م وباىرتكاني كو بو

 درتدام توگرمي عاطفو پیدابود

دوست داشتم وباكلامت  من چقدرآىنگ دلنشین صدایت را

 صمیمي بودم

حتي زماني كو مراشماخطاب مي كردي حس غریبي بمن دست 

 نمي داد

 دركلاسهاي شاعري كنارم مي نشستي آن روزىایي كو



 

 خودش را مي خواند وىركس شعرىاي

ت بایك لحن غم انگیزي انگاركو خودت سروده ا تدام وجودتوب

 باشي

 فقط شعرىاي مرا مي خواندي

 نمي داني من آن موقع چو حالي داشتم

 ودرچو عالدي سیر مي كردم

 چقدرلذت مي بردم

 زمن مي خواستي تاقصیده اي دیگر بگویموقتي جسورانو ا

 ون آذرخشي مي درخشیديدرمیان همو توچ

 ووس كو زمان همو چیزراكهنو مي كند افس

 تنهاخاطرات است كو مي ماند



 

 طره ات راىرگزازیاد نخواىم بردمن نیزتووخا

 بو یاددارم وقتي كو مي رفتي بي ىیچ گونو حرفي

یستادم واز دوررفتنت راتداشاكردم وازسویي دلم آتش مي  فقط ا

 گرفت

 گونو غریبانو مي روي وباخودوقتي مي دیدم آن  

 چندترانو ازمن بو یادگار مي بري
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 سراب تو
 

 بعد ازمدت ىا دوري
 وقتي وارد لزوطو ي دانشگاه شدم

 آن درختان بلند



 

 نیمكت ىاي سنگي خالي
 ركجانگریستم حتي آن باد تابستانيبو ى

 بوي تورا داشت
 میدادبوي تو 
 

 ىواي توكردم
 ىیچ چیز تغییر نكرده بود

 بود غیرتوهمو چیز 
 غیرما . . .

 و اش ازتو برایم خاطره اي زنده شدىرگوش
 چو روزىایي بود

 رمن ازشوق دیدنت چو شوروشعفي بودد
 همو چیز رنگ دریاداشت
 همو جاعطر همزباني بود

 درگلشن عشق
 وسوسو ي دیدارىا ارغواني بود

 وعجب سحري داشت جادوي لبخند تو
 بو راستي چو روزىایي بود

 چو زود گذشتچو زود رفت 



 

 در آن كلاس ىاي نیمو پر
 بو روي صندلي ىا
 تختو ىاي سیاه
 ردنگاىت راگرفتم
 تورا مي جستم
 تو نبودي
 دلم گرفت

 بو خیال خوش خودخندیدم
 چیزي جزسراب تو نمي دیدم
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 عطر گل یخ
 

 موسم سردي مي وزد
 امشب یك شب زمستاني ست



 

ي شهر سرمي خورد دانو ىاي وبرچهره ي خواب آلوده 
 سفیدبرف

 چراغ كوچو ىا خاموش است
 شبگردي در خیابان ىاي ساكت نیست ىیچ

 
 همو جا سكوت است و

 سكوت
 شهردرژرفاترین خلوت شب تنها شده

 شاید
 همو مردم شهر در خواب اندخواب خوب مي بینند

 اشان بو سپیدي این برف ىا باشدورویاى
 ىنوز بیدارماغ اتاقم روشن است چر من اما 

 تنهایم وقدري دلتنگ
 همچوعطر گل ی  آب شوند كاش مي شد



 

 زیر برف ىا
 تنهایي ىامان

 همو دل تنگي ىامان
 من صداي زوزه ي باد را مي شنوم

 ازلاي درزىاي باز
 وعجیب است كو نمي ترسم

 همچنان مي بارد برف دارد
 امشب یك شب سرد زمستاني ست

 بینم پشت پرده ىاي نازك پنجره ميومن از 
 دانو ىاي درشت برف ىارا
 این شهرخواب آلوده را

 گذرفصل ىارا
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 آیو ىای تنهایی
 

 ىاي ساعت نشان میدىدعقربو 
 شب ازنیمو گذشتو

 ص بازىم خواب بو چشمم نمي آیدومن باوجودانبوىي قر 
 سمان مي نگرم ازپشت شیشو ىاي قديبو آ

 ستاره مي غلتدبر دامن من
 گشایم دفترشعرم را  مي

 مي نویسم برسینو ي سپیدش
 

 از لذت آشنا شدن ىا
 از تب جدایي ىا
 آیو ىاي تنهایي را

 بو تو اندیشیدم تدام روز را
 تدام امروز را

 دلم برایت تنگ است
 خیلي ىم تنگ



 

 دلت گمراه مي شدبو نگاىي ازمن كاش
 درپهنو ي قلبت راه نمي یافت ىیچكسي جزمن

 مي خواىد دلم عطرگیسوي تورا
 اجاق گرم آغوش تورا مي خواىد

 آه ستاره ىا
 ستاره ىا
 استدلم برایش تنگ 
 خیلي ىم تنگ
 من دلداده ي اویم
 نبرده امش ازیاد

 آه نفرین براین روزوروزگار باد
 من اورا نمي بینم شاید

 وعده ي دیدار ما فقط درخواب است
 مي خواىم بخوابم افسوس
 خواب بو چشمم نمي آید
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 پرواز در قفس
 

 تنگ غروب است
 تدام مي شودویك روز دیگر دارد 

 درست مثل جوىراین خودكار
 عرگفتن ىم حوصلو ام را سر مي بردكم كم حس مي كنم ش

 طور یكنواخت در حال كار كردن استتیك تاك ساعت بو 
 مثل قلب ىاي آدم ىاي اینجا
 وچقدربد است این یكنواختي

 رهانیو ىا لحظو ىایم را كدر كردهغبا
 انگار نو چیزي مي بینم

 زي مي فهممنو چی
 فقط مي دانم

 تل  بهتر ازیك تلخي بي پایان استیك پایان 
 ن در این قفسي كو برایم ساختو ايسخت است پرواز كرد



 

 رم جایي بروم كو مرایاد تونندازددوست دا
 قدردور شوم تایاد تو ازیادم برودآن 

 ي باتو مثلعشق باز 
 ان گفتن ىاي كابوس ىاي ىرشبم استىذی

 احساس مي كنم ضعیف شده ام چقدر
 گشتان دستم دارند بي رنگ مي شوندحس مي كنم ان

 درست مثل خودمن
 مثل خنده ىاي من

 راین خودكار كو دارد تدام مي شودمثل جوى
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 زمان خداحافظی

 
 وقتی نیست

 تودیگرخبری نیستازقاصدچشم 



 

 لشوره ی روزىای نیامده ام رادارممن د
 احساسی کو درماگم شده واهمو دارمازاین 

 من درعطش بو تورسیدنم
 لذاست کو راهمان ازىم جداشده استولی انگارسا

 وقلب ىایدان خاموش است
 نخواىیم دید مایکدیگررا

 ىیچ وعده ی دیداری نخواىدبود
 وقتی نیست

 ست اکنون زمان خداحافظی
 گاىی کو فکرگذشتو خستو ام میکند

 میکنم بو روزىایی کو آمدندورفتندوبو پشت سرنگاه 
 حوصلو کن شایدفرداروزدیگری باشد بو خودمی گویم

 وبازبو فرداىا می اندیشم
 چهاردیواری درآن مبحوس خواىم شد بو فردایی کو چون



 

 بو زنجیرخوادکشید وتنهایی کو مرا
 کن  تونیزبعدازاین مرامرده فرض

 منکو ىیچ گاه خواب آسوده ای نداشتم
 ین دربیداری ىم آسوده نخواىم بودبعدازا

 چو می گویم؟
 وقتی نیست

 برای ماندن دیرشده است
 اکنون زمان خداحافظی ست

………………………………………
………………………………………. 
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